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  چکیده

آمد تعیین نسبت وجودي و اخلاقی خیر و شرِ جهان بر حسب دیدگاهی بینی و بدبینی نظري پیخوش

اش بر دیدگاه پیشینیهرچند شوپنهاور بنا به . اي پسینی یا پیشینی در توجیه آن استخاص و ارائه ادله

بی و خیر را خورو یک بدبین است، اما وجود شر و نفی هر گونه تلقی وجودي خیر اصرار ورزیده و از این

اي خاص با تلاش معین اراده، و بدي و شر را به عدم چنین مناسبتی ابژه »مناسبت«در سپهر پدیداري به 

رویکرد شوپنهاور به مسأله شر گرچه موکول به متافیزیک اراده و بازنمود او است، اما در . کندتعریف می

از . امتداد تاریخ فلسفه، در بطن سنت مسیحی و در ربطی دوسویه با سرگذشت و اوضاع زمانه او است

دهد می مجموع تعاریفی که شوپنهاور از مفاهیمی چون رنج، لذت، سعادت، فضیلت، ستم و حق به دست

یده درهم تنشود که او هر یک از این مفاهیم را مصداقاً با مفاهیم خیر و شر گونه به ذهن متبادر می این

وانگهی، وي بر آن است که به رغم خردستیزي و پوچی این . زندداند و از هر یک به دیگري نقب میمی

و با انکار  ،با شفقت پرده پندار را دریدشناسانه تسلی یافت، توان با تعمق زیباییبدترین جهان ممکن، می
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  مقدمه

به رغم اختلاف نظرهایی که در تعریف خیر و شر و در تشریح معیارهاي سلبی و ایجابی هر  1

قی خیر و شرِ جهان، دو نسبت وجودي و اخلایک وجود دارد، اتخاذ موضع در خصوص 

ها به ستدلالممکن است ادر این میان . نهدمیهم را مقابل  2و بدبینی 1بینی رویکرد خوش

هایی در جهت تعمیم تجارب خیر و شر و یا متأثر از عوامل تلاش ،بینی یا بدبینی نفع خوش

بینی و بدبینی فلسفی از خوش. اشدهاي کلامی یا متافیزیکی بپیشینی، تعاریف پایه و آموزه

ها بنا تحلیل انتقادي و ایضاح حکم به سیطره خیر یا شر، ارزیابی تجاربی که این احکام بر آن

اگر سان، بدین 3.شوندهایی نتیجه میاند و ارائه دلیل به منظور توجیه یا رد چنین گزارهشده

فیلسوفی  ،انسانی مساعد تلقی کندفیلسوفی کیهان را به نحو کلی نسبت به اهداف و آمال 

فیلسوفی بدبین  ،تفاوت بنگردمتخاصم یا بی ،را نسبت به رشد انسان بین، و اگر آنخوش

بینی آینده بر اساس تفسیري معتبر از وقایع بینی و بدبینی توان پیشدر هر حال، خوش. است

را مسلم فرض  - تکرار شوندسان که ممکن است طبیعتاً یا منطقاً در آینده آن–گذشته و حال 

  4.بینی ممکن است از طریق استدلالی پیشینی یا پسینی محقق شوداین پیش. کنندمی

او به یکی از واژگان فلسفی شوپنهاور تبدیل شد و  1827تنها پس از سال  »نیبدبی«واژة 

به هر  7.معرفی نمود 6خداانگاري و همه 5نیتسمقابل لایب خود را به عنوان بدبین در جبهۀ

 با توجه به فرم( pessimusو   optimusآنند که دو صفت لاتینی  ، برخی برحال

- بینی یا بدبینی فلسفی توجیه نکرده است؛ زیرا هم لایبهیچ صورتی از خوشرا ) شان8عالی

نیتس به وجود شر در بهترین جهان ممکن معترف بود و هم شوپنهاور راه رهایی از بدترین 

هاي گران صورت این پژوهش. دادنفی مضمون منفی جهان را تعلیم میجهان ممکن، یعنی 

 11.بینندرا در اظهار اهداف فلسفی رساتر می 10و بدي باوري 9باوري اي بهبودمقایسه

                                                        
1. Optimism     2. pessimism 
 

3. Loemker 2006: V7: 244, 245   4. Chang 2001: 13, 14 
 

5. Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716) 6. pantheism 
 

7. Cartwright 2005: 125    8. superlative 
 

9 . ]Meliorism :[اخلاقی تلاش توسط شرور به درپیچیده جهانِ وضعیت یافتن بهبود به باور.  

10. Pejorism     11. Loemker 2006: V7: 244 
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مفاهیم خیر و لذت بر جاي  نشوپنهاور در آثار نوشتاري خویش مفاهیم شر و رنج را همچو

رنج را حاکی از همان چیزي بداند که مفهوم شر از نشاند و ابایی ندارد که مفهوم دیگري می

ان مفهومی اعم، برخی عبارات وي نیز گویاي آنند که مفهوم شر به عنو. کندآن حکایت می

حال، اگر ملال به عنوان صورت ساکن رنج با این. است 1دو مفهوم رنج و ملال دربرگیرندة

توان مفهوم شر و مفهوم چنان می، هم2تعریف شود و در برابر صورت پویاي آن قرار گیرد

افزون بر این، تعریف شوپنهاور از مفاهیم خیر و . مطلق رنج را مفاهیمی متساوي قلمداد نمود

یعنی با همه -، سعادت و فضیلت 3شر یا رنج و لذت با تعریف وي از مفاهیم حق، ستم

- یم ارتباط پیدا میمستقیم یا غیرمستق - خواندشان می یجابیامفاهیمی که شوپنهاور سلبی یا 

آیند ستم، و سعادت برخورداري از لذت است؛ و از دیگر سو شر، سو رنج پیکند؛ زیرا از یک

و از قبل  5، یعنی در حدود پدیدارهاي فردي4رنج، ستم و سعادت در سپهر اصل دلیل کافی

هاي رسشرو درصدد است تا به پقاله پیشبا این مقدمه، م. شوندورزي اراده محقق میاراده

وان میان مفاهیمی که شوپنهاور تاندیشد؟ آیا می شوپنهاور چگونه به شر می: سخ دهدذیل پا

 پوش ترسیم نمود؟کند پیوندي سازگار و همها را به نحو سلبی و ایجابی تعریف میآن

  سرشت شر

شاید نتوان به راحتی خیر و شر وجودي، معرفتی و اخلاقی را در اندیشه شوپنهاور تفکیک 

- اي که هیچهدف و غیرشخصی؛ ارادهناپذیر، بیاست کور، سیري اياراده 6ئ در خودیش. نمود

ورزي خود را اش ارادهایستد و با به ستیز افکندن پدیدارهاي فرديورزي بازنمیگاه از اراده
 آورد صور شناختی یا اصل دلیلکه ره- اي که در تنازع پدیدارهاي فردي کند؛ اراده کامیاب می

                                                        
1. boredom 

گرچه شوپنهاور خود ا. توان به رنج پس از کامیابی و رنج پویا را به رنج پیش از کامیابی تعریف نمودرنج ایستا را می . 2

دارد که از دو اصطلاح رنج پویا و ایستا استفاده نکرده است، اما تعریف وي از رنج و ملال در نهایت ما را بر آن می

  .ملال را نیز صورتی از رنج قلمداد کنیم

3 . ]Wrong :[ترجمه نمود» تعدي«یا  »ستم«باید آن را به  ،کندبا توجه به تعریفی که شوپنهاور از این واژه ارائه می.  

4. principle of sufficient reason 

اي پدیداره«در  »فردي«رو، قید از این. تابدداند، اما تفرد آنها را برنمیشوپنهاور به رغم آنکه مثل را پدیدار می . 5

  .احترازي است »فردي

6. thing in itself 
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- خود را آشکار می براي تصاحب ماده مشترك، نزاع درونی 1و در کشاکش مثل -کافی است

 توان از شرّدر میان است می - ئ در خودیبه مثابه ش- جا که پاي اراده سان، تا آن بدین. کند

توان بر می ،شودمستند می 2جا که ستیز و کشاکش به اصل تفردسخن گفت و تا آنوجودي 

که شوپنهاور راه رهایی و برچیدن حال، هنگامیدر عین. شناسانه شر تأکید نمود بنیاد معرفت

 3از طریق تعمق - ورزي اراده فرو نهادنغائله شرور را فرا روي از سپهر اصل دلیل کافی و 

عد اخلاقی خیر و شر نیز پر کند، بمعرفی می - 5پیشگیو ریاضت 4شناسانه، شفقتزیبایی

  .شودتر میرنگ

ور ادعاي آن دارد که وجود و فراگیري رنج یا شر را از یک موضع فلسفی و پیشینی شوپنها

به اثبات رسانده است؛ هرچند این استنتاج فلسفی در همه جا از تأیید تجربی و پسینی خود نیز 

وي واقف است که اگر از منظر فلسفی فاصله بگیرد و تنها به بررسی . شودبرخوردار می

اي از پیش تدارك شده شبیه، و به دلیل سخنش به مرثیه ،ج اکتفا کندهاي تجربی رننمونه

که بدبینی  بر آنندرو، برخی از این 6.شودآغاز کردن از واقعیاتی خاص به یکجانبگی متهم می

که تعبیر دیگري از - شوپنهاور پیامد سرشت اراده متافیزیکی او است؛ زیرا اراده به زندگی 

به صورت خودخواهی، نفرت و ستیز نمایان هدف کور و بی - د استئ در خویاراده به مثابه ش

البته ممکن است گفته شود که هرچند شوپنهاور اراده را به لحاظ متافیزیکی بنیادین  7.شودمی

ارتباطی با بدبینی او ندارد؛  وي منطقاً هیچ باوريداند، اما ارادهو به لحاظ اخلاقی شر می

باوري و در اصل نظري اولویت اراده بر شناخت، پس از او در اراده مندانی که اندیش چنان

حال، ممکن است نفی عقلانیت و هدفمندي از اراده و با این 8.اندبینی یافتهمبنایی براي خوش

رو، از این 9.بدبینی شوپنهاور را به لحاظ متافیزیکی توجیه کندناپذیري آن، تأکید بر تسکین

  10.کشیدن است شتی که دارد جولانگاه شرور و محکوم به رنججهان به سبب ذات و سر

                                                        
در نگاه شوپنهاور، مثل . خواندافلاطونی مثل، تجلیات پایگامند اراده را مثل افلاطونی می ةشوپنهاور با استفاده از آموز . 1

  .باشندبازنمودند، اما به دلیل عدم پذیرش صور حساسیت و فاهمه متفرد نمی

2. ]principium individuationis :[داندشوپنهاور این اصطلاح را تعبیر دیگري از اصل دلیل کافی می.  

3. Contemplation   4. compassion 
 

5 . ]asceticism :[کشی خودخواسته و رد آگاهانه اراده به زندگیرنج   

6. Schopenhauer, 1969: V1: 323, 324 

  400: 1ج ،1388سولومون و هیگینز .  9          458، 468: 2ج: 1351راسل  . 8  271، 278: 1382کاپلستون .  7
  

  

  .داندکشیدن را صرفاً به موجودات داراي آگاهی و شعور منحصر نمیشوپنهاور رنج . 10
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 ،روزي مشهود در جاي جاي جهان، نقصان و خبث ذاتی انساندر نگاه شوپنهاور، وجود رنج و تیره

با . کندالاطلاق است را مخدوش میموجودي عالم، قادر و خیرخواه علی ، آفریدةاین باور که جهان

دهد و واقع در جهان را به خود جهان و به انسان نسبت می پلشتیِحال، شوپنهاور وجود شر و این

کار به جهان  زادگان، گنهرامح ندر نگاه وي، ما همچو. نگردجهان را به عنوان ثمره گناه آدمی درمی

این گناه، همان تأیید . کنیمتاوان این آلوده دامنی را پرداخت می ،بریمایم و با رنجی که می آمده

اده از طریق شهوت جنسی است که از پس تولد فرزند، زندگی و رنجی که ذاتی آن است نیرومند ار

رو، شوپنهاور داستان هبوط آدم که در عهد عتیق از این. کندتري تضمین میرا براي مدت طولانی

در نگاه وي، . کنداز آن سخن رفته است را تنها حقیقت متافیزیکی موجود در آن عهد معرفی می

گویاي همان تقابل نظام  ،ه بر اساس داوري کلیسا میان عهد عتیق و عهد جدید وجود داردتقابلی ک

کند عهد عتیق آدمی را در بند شریعتی توصیف می. هاي اخلاقی اروپا استاخلاقی او و دیگر نظام

 سازد و به سلطنتبرد، اما عهد جدید آدمی را از یوغ بردگی شریعت آزاد می که راه به رهایی نمی

- دلگرم می - یابدکه به نیروي ایمان، با عشق به همسایه و فدا کردن خویش ظفر می-فیض الهی 

زندگی، گذار از عهد عتیق به  1ٔپیشگی است و ریاضت انکار ارادهروح ریاضت ،روح عهد جدید. دارد

عهد جدید، از سلطه شریعت به سلطنت ایمان، از توجیه جهان به جبر و وظیفه به رستگاري و 

  2.رهایی، و از دایره مرگ و معصیت به جاودانگی در مسیح  است

شوپنهاور در سپهر پدیدارهاي فردي، واماندگی اراده از مراد به سبب وجود مانع را رنج، و 

 تناسباز وجود ) سعادت(لذت  ،نتیجهدر  .نامدرا لذت یا سعادت مییافت اراده به مراد دست

نزد . کندحکایت می یتناسبچنین رنج از عدم  آوریم، ومیبه کف و آنچه  یمطلبمیچه نمیان آ

شادکامی چیزي جز ایستایی و ارضاي گذراي یک خواهش و رنج برآمده از آن شوپنهاور 

رو تفاوت شناسانه از آنلذت مذکور به لحاظ ماهوي با لذت ناب زیباییدر نگاه وي، . نیست

آورد ورزي و اصل تفرد، یا به عبارت دیگر رهرادهآورد رهایی از اشناسانه رهدارد که لذت زیبایی

. هاي پیاپی در پدیدارهاي فردي استها و کامیابیها، کوششها، نیازرهایی از خواستن

پاید و هر لذتی آغازگاه حرمان و شوپنهاور بر این باور است که هیچ لذت یا رضایتی دیر نمی

گاه براي رهایی از کشد؛ آنملال سر برمی با رفع نیاز و برآوردن مراد،. کوشش دوباره است

شود و از پسِ این نوطلبی، کوشش و رنج متعاقب آن طالع فشار ملال مرادي دیگر طلب می

   .شودمی

                                                        
1. denial of the will             2. Schopenhauer 2000: V1: 291 – 305. 
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تواند به رضایتی پایدار بیانجامد؛ رنج را نهایت کند که هیچ کوششی نمیشوپنهاور تأکید می

چنانچه برخی  1.و ملال در نوسان است نیست و آدمی بسان پاندول ساعت هماره میان رنج

اما درد  ،ملال خود نوعی درد است .نامتوازننددرد و لذت  اندشارحان شوپنهاور اشاره کرده

در واقع شوپنهاور زندگی را رنج، رنج را شر و شر را  2.شودمیآور نگاه ملالهیچبرخلاف لذت 

   3.نگردمیزاییدة خواهش 

کند که لذت یا سعادت را به امري عدمی لذت تلاش می شوپنهاور پس از تعریف رنج و

او اصرار دارد که لذت هماره باید به عنوان ارضاي یک تمنا، برآورده شدن یک . فروبکاهد

واسطه به به باور وي، آنچه بی. کمبود یا پایان یافتن رنج برآمده از تلاش در نظر گرفته شود

مستقیم و به واسطه رنج و عسرتی ا به نحو غیرشود رنج است؛ لذت و رضایت تنهما داده می

  4.شودکه مسبوق به آن است دریافت می

که با مراتب - ) گیاهان و جمادات(کشی را به همه پدیدارهاي عاري از شناخت شوپنهاور رنج

نیز تسري  - ئ در خود وحدت دارندیذات و شبه لحاظ ) هاحیوانات و انسان(بالاتر پدیداري 

داند و از سوي دیگر آنجا که از یک سو هر تلاشی را برآمده از نقص و کمبود میدهد و از  می

کشی نشیند، همه پدیدارها را به رنجامان را به نظاره میدر همه پدیدارهاي جهان کوششی بی

شوپنهاور وجود رنج و کوشش مستدام را در قلمرو طبیعت آگاه یا . کندمستدام توصیف می

وي بر آن است . بیندپذیرتر از هر جاي دیگري میتر و اثباتنی روشنحیات جانوري و انسا

تر شود، متناسب با وضوح شناخت، افزایش آگاهی و شدت که به هر میزان پدیدار اراده کامل

روایی وي زندگی سعادتمندانه را در توالی کام. شودکشی شدیدتر و آشکارتر میورزي، رنجاراده

به نحوي که رنج و ملال برآمده تا - چندان کوتاه و نه چندان بلند و ناکامی با فواصلی نه 

  5.کندخلاصه می - ترین حد ممکن کاهش یابدبیش

که  -هاي واقعی و ابژهادراکی  بازنمودهايحیوان را به  خرد،فقدان که به باور شوپنهاور، درحالی

شناخت از  سبب برخوردارينماید، آدمی به محدود می -شوندو در حال حاضر عرضه میواسطه  بی

در کنار زندگی رو، برآورد کند و از اینفراتر از آنچه حاضر و واقعی است را  تواند زندگیمی انتزاعی

                                                        
1. Schopenhauer 1969: V1: 87, 88, 309, 313, 314, 363. 
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 ناش همچوواقعیر زندگی آدمی د. نیز برخوردار شودانتزاعی و ثانوي  خویش از یک زندگی واقعی

حیوان بجنگد،  نباید همچو ؛شودمیحال رها هاي هجمههاي واقعیت و توفان حیوان در خروش

 پیش رويکه  هنگام آن-وي که روي به گذشته و آینده دارد اما زندگی انتزاعی  ؛رنج ببرد و بمیرد

به سر  و جهانی که در آن واقعی شی از زندگیرامبازنمود قرین آ -گیردش قرار میاآگاهی عقلانی

بازیگري  بسان انسان ،تأمل عرصه نشینی بهپسوانسبت این به  .داردبرد را به او عرضه میمی

خیل به دوباره بر صحنه آمدنش  هنگامکرده و تا  نمایش ایفا صحنه رکه نقش خود را د شودمی

حتی اگر تمهیدات -آنچه ممکن است رخ دهد  هراو در جایگاه تماشاگران . پیونددمی گرانتماشا

عمل که باید گونه رود آنبه صحنه میگاه که دوباره نشیند و آنرا به تماشا می -مرگ خودش باشد

آورد، با انسان با آرامشی که از این زندگی ثانوي به دست می. بردرنج می گونه که بایدآن کند ومی

  1.آوردتاب میرنجی  هراست در برابر  ضرورتی که تشخیص دادهبر اساس  ذهنیتی منتزع و

. کندها را نیز بر آدمی تحمیل میترین رنجترین و گدازندهحال، اندیشه انتزاعی سترگدر عین

واسطه و به عنوان رویدادي واقعی، منحصر به حال حاضر و گرچه هر رنجی به عنوان احساسی بی

کند و اي تلخ همچنان حفظ تواند این رنج را به عنوان خاطرهلذا ناپایدار است، اما اندیشه انتزاعی می

اش سر ناپذیر و بسی موحش شود، آنگاه آدمی در آخرین حالت دفاعیتحمل اي دردناكاگر خاطره

حتی . سازدوقایع را به اوهام انباشته می گسلد و شکافاش از هم مینهد؛ رشته حافظهبه جنون می

قرار دهد تا به  - خودزنی و خودکشی نهمچو–ممکن است آدمی خود را در معرض رنج جسمی 

  . ن خاطره موحش منصرف سازداین طریق توجهش را از آ

 وي. کندسان، شوپنهاور خاستگاه رنج و لذت آدمی را بیشتر در اندیشه انتزاعی جستجو میبدین

شود و بر اساس تلقی ما تعیین می 2یوکتژبوستأکید دارد که کم و کیف رنج و لذت ما به نحو 

به . برآمده از نوعی فریب است ،ها و امور بیرونیزایی به ابژهبخشی یا تشویشو اسناد مسرت

از تمایل به داشتن و ؛ بلکه گیرندنشأت نمی شتننیاز و رنج مستقیماً و ضرورتاً از نداباور وي، 

تمایل به داشتن شرطی است که تنها تحت سان، بدین. شوندن ناشی مینداشت حالدر عین

 فزونی ،سازدناراحت و آزرده میآنچه ما را . آفرینددرد میشود و نداشتن بدل به فقر می ،آن

 ؛ ناراحتی و آزردگی ما به خاطرنایافتنی نیستدست انبوه نعممصائب گریزناپذیر همگانی یا 

ها را بیشتر ناشی و ملال طاقتی ما در مورد رنجشوپنهاور بی .پذیر است دستیافت قلت چیزهاي

- کنیم که به سادگی میمی نظر ممکنها همچو اموري داند که ما به آناز این واقعیت می

                                                        
1. Ibid: 84, 85, 87, 193, 315, 317, 298, 299  2. subjective 
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هایی که گاه از رنج و ملالما هیچ ،که بر خلاف آنتوانستند به نحوي دیگر رخ دهند، در حالی

از . شویمخاطر نمی پریشان - ضرورت دوران پیري و مرگ مثلاً- ایم شان را پذیرفتهضرورت

رنج فراگیر در جهان  ناپذیري شر ورو، اگر آدمی در اندیشه انتزاعی خویش ضرورت و چارهاین

  1.شودکاسته میبه آرامش و متانت رواقی آراسته و از نگرانی و اضطرابش  ،را دریابد

ملال را به عنوان صورتی از رنج  ،دهدشوپنهاور با تعریف و تبیینی که از آلام ذهنی به دست می

. ناشناخته استکم در حالت طبیعییشان کند؛ صورتی که براي حیوانات، دستذهنی معرفی می

اندیشی را براي وي به که حافظه و ملآل-به خاطر برخورداري از خرد  - برخلاف حیوان-انسان 

کند؛ اما حیوان هر بار که با رنج هاي خود را خلاصه و حفظ میها و ناکامیکامیابی - آورد ارمغان می

است که با آن  بار ینخستنگویی  ،شود، حتی اگر بارها آن را تجربه کرده باشدو دردي روبرو می

رو، آمیزش اندیشه انتزاعی با تمامی احساسات و هیجانات برانگیزاننده، از این. شودمواجه می

مندي از خرد و اندیشه انتزاعی افزون بهره. کندحساسیت انسان را نسبت به رنج و لذت تقویت می

کند رنج و لذت ا تشدید میر -که میان انسان و حیوان مشترك است- بر آنکه رنج و لذت بدنی 

  2.آوردذهنی را نیز همراه می

آدمی  آورد اندیشه انتزاعی و به عنوان تشدید کننده رنجآگاهی را به عنوان دیگر رهشوپنهاور مرگ

خواهد آورد، اما گویی چنان است که نمیگرچه آدمی بر آلام ضروري تاب می. گذرانداز نظر می

خبر از مرگ و محدود به حال واقعی تنها به غریزه از مرگ یوان بیح. ضرورت مرگ را باور کند

. گیردهراسد، اما افق دید انسان گذشته، آینده و مرگ محتومی که در انتظار او است را دربر میمی

تواند کابوس مرگ را از میان برگیرد؛ زیرا نیز نمی 3حتی جاودانگی غیرشخصی در اراده

اي که همواره خود را در مثل و اي شر است؛ ارادهگی در ارادهجاودانگی شوپنهاوري جاودان

 4.کنداش متجلی میپدیدارهاي فردي

تواند از سر تصادف نمی داند؛ زیرا حجم عظیم رنجکشی میشوپنهاور هدف از هستی انسان را رنج

از طریق کند گاه اي مردم پسند نظر کرده و تلاش مییاوه نوي به تلقی سلبی رنج همچو. باشد

هاي تجربی، اصل نظري ایجابی بودن شر را به کرسی هاي فلسفی و گاه با تحلیل نمونهاستدلال

داند و وي خیر و لذت را صرفاً حاکی از یک تمناي به کام رسیده یا دردي از میان خاسته می. نشاند

                                                        
1. Ibid     2. Schopenhauer 2000: V1. 291 – 305 
 

  .پیونددشود و به اراده کلی میبه باور شوپنهاور، آدمی پس از مرگ از توهم فردیتش آزاد می . 3
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اما آدمی از شود؛ کند که رنج تنها چیزي است که با تمام وجود دریافت میبه هر مناسبت تأکید می

شوپنهاور حتی باور به غلبه خیر در . گرددپرورد برخوردار نمیگونه که سودایش را در سر میلذت آن

او آدمیان را به . تابدعین اذعان به وجود شر و یا باور به توازن خیر و شرِ جهان را نیز برنمی

رنوشت شوم خویش خبر از سکه بیکند؛ گوسفندانی گوسفندانی زیر نگاه خونبار قصاب تشبیه می

گونه ور است که اگر زندگی، عاري از هرحال، شوپنهاور بر این بابا این. روند یکایک به مسلخ می

انگیز درخواهد آدمی به نخوتی احمقانه و جنونی رقت ،ها و خیرات باشدرنج و شر و آکنده از خوشی

- ملال از آدمی امان می ،فلاکتی وجود نداشت او دلگرم به این ادعا است که اگر هیچ رنج و. غلتید

به  ،هاي سرنوشتاز رنج ،پیشگی به عنوان نخستین طریق انکار اراده وي در کنار ریاضت 1.برد

منوط به آن است که نگاه  امراین  .کندعنوان طریق دومی در جهت نیل به هدف مذکور یاد می

آیند اصل دلیل ساز که پیاز رنج جزئی به رنج کلی جهان معطوف، و از پیوند شرایط اندوه

کشی به انکار اراده مانند تابد که نسبت رنجحال، شوپنهاور برنمیبا این. کافی است گذر شود

 شیئبه مثابه (اراده این تنها موردي است که آزادي زیرا  نسبت ضروري معلول به علت باشد؛

اره گرفتار آمده در جبر ناشی واش همکه به صرف پدیدار بودگی- اش در پدیدار فردي) در خود

  2.شود متجلی می - از اصل دلیل کافی است

خوبی یا خیر را حاکی از مناسبت چیزي با تلاشی  ،شوپنهاور در سپهر پدیدارهاي فردي

توان نظر به حال یا آینده و به عنوان چیزي ا میبه باور وي، خوب یا خیر ر. داندمعین می

. اند که خوبی و خیربدي و شر نیز به همان اندازه نسبی. آوردتعریف نمود که کام اراده را برمی

 3.خوب یا خیر است براي پدیدار دیگر بد یا شر باشد رو، شاید آنچه براي پدیداري خاصاز این

و همچنین ا 4.خواندمی بدو مانعِ ناآگاه را  شررا ) ان و انسانحیو(شوپنهاور مانعِ آگاه در واقع، 

شوند، بلکه با از خود دیگران نمی افرادي که بنا به اقتضاي شخصیتشان نه فقط مانع از تلاش

شتابند را به نحو کلی خیر؛ و افرادي که بنا به اقتضاي گذشتگی به یاري دیگران می

- انکار اراده دیگران هستند را به نحو کلی شر می شخصیتشان هماره آماده ارتکاب ستم و

تواند به خیر مطلق بیاندیشد که به ارضاي رو نمیشوپنهاور در سپهر پدیداري از آن. خواند

حال، او در سپهر فراپدیداري از انکار اراده به عنوان خیر مطلق یاد با این. نهایی اراده باور ندارد

  5.کندمی
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و خیر یک تعریف سلبی ) سعادت(تعریف وي از لذت  نیز همچوتعریف شوپنهاور از حق ن

هیچ سخنی از حق به میان  ،شوپنهاور بر این باور است که اگر ستمی وجود نداشت. است

آمد و لذا از این منظر کل قلمرو اعمال ممکن به اعمالی که اخلاقاً ستم هستند و اعمالی نمی

مثال (واسطه اراده یافتگی بیهاور، بالاترین ابژگیدر نگاه شوپن. شودکه ستم نیستند تقسیم می

که هر فرد در در حالی. شودشماري تکثیر میبنابر اصل تفرد در افراد پدیداري بی) انسان

شود، به خود آگاه می - ورز و بازنمابه مثابه اراده و بازنمود یا به مثابه اراده–شناختی مضاعف 

رو، حفظ ذات و بازنمود خود از این. شناسدمثابه بازنمود میسویه و صرفاً به افراد دیگر را یک

- یافتههر اراده فردیت. کندکند و خودخواهی در حدود اصل تفرد رستن آغاز میاولویت پیدا می

یافته محافظت کند و این امر هاي فردیتاي درصدد است تا خود را در برابر دیگر اراده

در خود همه پدیدارها است،  شیئجا که اراده از آن. ندزضدیت، تنازع، رنج و شر را رقم می

شان به عنوان نزاع درونی  منظور حفظ ذات و موجودیت پدیداريشوپنهاور از نزاع پدیدارها به 

–هاي بدنی کارگیري توانمندي ، خود را از طریق به1به باور وي، تأیید اراده. کنداراده یاد می

که ارادة و ستم عبارت از آن است  کنداظهار می -تکه ارضاي کشش جنسی از آن جمله اس

یافته است فراتر رود و هاي بدنی که در آن ابژگیکارگیري توانمندي فردي در تأیید خود از به

هاي بدنی دیگري در واقع، ستمکار توانمندي. هاي بدنی دیگران را به خدمت بگیردتوانمندي

خود را در وراي توان  محدوده خدمتگزاري به اراده کند وخویش منع می را از خدمت به اراده

شوپنهاور چنین عملی را ستم یا انکار اراده دیگري از پسِ تأیید اراده . دهداش توسعه میبدنی

اش را به شکل درد و هاي بدنی و انکار ارادهستمدیده، تجاوز به حوزه توانمندي. خواندخود می

  . نگرددرد و رنج را به عنوان فرجام نزاع درونی اراده میکند و شوپنهاور این رنج احساس می

با دو ساحت وجودي و  ،کندکشی ستمدیده یا شري که وي تجربه میسان، رنجبدین

در جهت - کشی ستمدیده مستند به خودخواهی ستمگر جا که رنجتا آن. یابداخلاقی پیوند می

توان بر شر اخلاقی است، می - اراده دیگرياش از طریق انکار حفظ ذات و موجودیت پدیداري

داند؛ ش میجا که شوپنهاور تنازع پدیدارها را گواه بر نزاع درونی اراده با خوداما آن. تأکید نمود

شود،  هاي بدنی یک فرد از سوي فرد دیگر متجلی مینزاعی که به صورت تسخیر توانمندي

ور بر آن است که شرارت گاه به چنان شوپنها. توان بر شر ناگزیر وجودي انگشت نهادمی

رسد که ستمگر تحمیل رنج به دیگران را نه فقط به عنوان طریقی در جهت تأیید اي میمرتبه

                                                        
1. affirmation of the will 
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نفسه وي مبدل کشی دیگران به هدف فیکند، بلکه لذت بردن از رنج خویش دنبال می اراده

در هر . دهدنیرنگ رخ می در نگاه شوپنهاور، ستم یا از طریق خشونت و یا از طریق. شودمی

دارد تا به جاي خدمت به اراده خویش به اراده وي خدمت دو صورت، ستمگر دیگري را وامی

تعدي ستمکارانه . کند؛ یا به جاي عمل کردن بر طبق اراده خود همسو با اراده وي عمل نماید

هاي انگیزهدر خشونت از طریق اجبار فیزیکی و در نیرنگ از طریق جبر انگیزش و ارائه 

- جا پیش به باور شوپنهاور، هنگامی که فرد در تأیید اراده خود تا بدان. شودمجعول محقق می

رود که به حوزه تأیید اراده دیگري وارد شود و اراده وي را انکار نماید، دفاع فردي که به او 

  1.رو، حق استانکار آن انکار و از این ،تجاوز شده

جهان را واجد به نوعی عدالت تکوینی باور دارد و لذا  اشفلسفیشوپنهاور همسو با مبانی 

به باور وي، هستی و زندگی به خودي خود یک اعوجاج یا . بیندمعنا و مفادي اخلاقی می

وي چنین  2.شوداش از قبل رنج و مرگ پرداخت میهمان گناه نخستینی است که کفاره

فردي مبتنی  در خود در همه پدیدارهاي شیئرا بر وحدت نامد و آن می 3عدالت پایاعدالتی را 

نها در همانی تخطی و عقوبت است؛ عدالتی که تدر نگاه شوپنهاور، عدالت پایا، این. داندمی

- شود و بر شناختی که تابع اصل تفرد و خدمتگزار اراده است پوشیده می نهاد جهان یافت می

  . ماند

- شناخت محدود به اصل دلیل کافی و جهانی که ره 4،بوداشوپنهاور با الهام گرفتن از آیین 

در  شیئناتوان از شناخت  ،کسی که گرفتار به مایا است. خواندمی 5مایاآورد آن است را پوشیه 

فرد گرفتار . برداش راه میخود، تنها به شناخت پدیدارهاي مباین و ربط این پدیدارها به اراده

خبر از آنکه ستمگر و ستمدیده به شناسد؛ بیرا ستمدیده میبه مایا یکی را ستمگر و دیگري 

چنین کسی تحت فشار اراده به لذات زندگی . در خود واحدند شیئلحاظ سرشت درونی و 

کوشد چنین کسی می. خردخبر از آنکه با این عمل درد و رنج را به جان میزند؛ بیچنگ می

خبر از آنکه با این ج فردي خویش برهد؛ بیتا با شرارت و تحمیل رنج بر دیگري از شر و رن

هاي با نظر به ذات همگان هر کس تمام رنج. کندعمل رنج مضاعفی را به خود تحمیل می

خورد کشد؛ گویی اراده فردي از شناختی که خدمتگزار او است فریب می جهان را به دوش می

                                                        
1. Ibid: 332, 334, 335,337, 339, 340, 342, 362, 363 
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تر ي نیل به لذتی افزونچنین کسی برا. ماندو از تشخیص خود در پدیدارهاي فردي بازمی

دیگربار در نزاع  ،در خود شیئکند و با این عمل، اراده به مثابه رنج را به دیگران تحمیل می

یافت، ستمگر اگر دیدگان ستمگر و ستمدیده بصیرت می. درددرونی خود خویشتن را می

ر شرارتی از دید که هبرد حضور دارد و ستمدیده میکرد که در هر آنچه رنج میمشاهده می

- هاي جهان را به آغوش اش تمام رنجسرشت درونی او سر برآورده و او است که با تأیید اراده

شوپنهاور عذاب وجدان ستمگر را از یک سو به آگاهی مبهم وي از وحدت درونی . کشدمی

  1.دهدها و از سوي دیگر به هراس وي از آشکار شدن شخصیتش نسبت میابژه

ر، شناخت وحدت ذاتی پدیدارها یا گذر از اصل تفرد ما را به عدالت و تعدي در نگاه شوپنهاو

حال، اگر چنین شناختی فزونی بگیرد مرز در عین. دهدنکردن به قلمرو اراده دیگران سوق می

پوشی از تأیید اراده خود در جهت مساعدت به خواهی یا چشمعدالت درنوردیده و به نیک

حالی که شخص خودخواه و شرور خود را در محاصره پدیدارهاي در . شوددیگران منتهی می

در جهانی از پدیدارهاي آشنا  و نیک خود گذشتهکند، شخص از بیگانه و متخاصم احساس می

- خواهی نیکنیک شوپنهاور ثمرة. داندسر نموده و سعادت هر پدیداري را سعادت خود می

- خواهان را به نیکبه باور وي، آنچه نیک .داندخواهان را تسلی بخشی به آلام دیگران می

   2.آگاهی به رنج دیگران از طریق رنج خویشتن است ،دهدخواهی سوق می

- داند و صراحتاً با هر نظام اخلاقی که امکان همشوپنهاور فضیلت را با سعادت بیگانه می

مرتاض در سرابی تهی است و ) لذت(سعادت . کنددو را مفروض بگیرد مخالفت میآهنگی این

- خویی عاري از چشمفضیلتمندي و نیک او. بهره استحالی فضیلتمند است که از سعادت بی

به باور وي، . دهددر خود ارجاع می شیئداشت را به شناختی شهودي از ذات جهان و وحدت 

. شودو در طول حیات شخص متجلی می - در لفظ و نه–چنین شناختی تنها در عمل 

داند که براي ثمر مییلت بیفضو قواعد انتزاعی را به همان میزان براي ها شوپنهاور آموزه

 ندهد و به آن همچواو تنها جایگاهی فرعی به شناخت انتزاعی و مفهومی اختصاص می. هنر

هاي رفتاري گر انگیزهاي در جهت حفظ و پرداخت آنچه شهود شده و به عنوان تأمینوسیله

همان نحو که عقاید و باورهاي درست به سختی پشتیبان  به ،کندتصریح می او. نگردمی

 3.سازندرا آشفته میشوند، عقاید و باورهاي نادرست نیز به دشواري آن یلتمندي میفض

                                                        
1. Schopenhauer 1969: V1: 297, 350 – 354, 357, 366 
2. Ibid: 371, 374, 375   3. Ibid: 271, 361, 367, 368, 370 
3. Ibid: 271, 3 6 1, 367, 3 68, 37 0  
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  گیرينتیجه

توان برابرنهاد رویکرد اغلب فیلسوفان اروپایی رویکرد شوپنهاور به مسأله شر را می

 ،بینی در سنت فلسفی غرببود که به دلیل غلبه خوششوپنهاور خود بر این باور . درنگریست

که ذهن دشوار خواهد بود؛ در حالی اش براي مخاطب اروپاییپذیرش نتایج بدبینانه فلسفه

بینی به رغم آنکه بدبینی شوپنهاور و خوش. شرقی هیچ استبعادي در آن نتایج نخواهد یافت

هاي کلامی اعی، تاریخی و حتی برداشتتوان به عوامل روانی، اجتمفیلسوفان دیگر را می

 ،رسدنسبت داد، اما آنچه به لحاظ نظري بیش از هر عامل دیگري حائز اهمیت به نظر می

شوپنهاور با پی افکندن متافیزیک اراده و بازنمود، . دو رویکرد است خاستگاه متافیزیکی این

  . دهدت میتوصیف و تبیین دیگري از شرور وجودي، معرفتی و اخلاقی به دس

طرد عقلانیت و هدفمندي از بنیان جهان، اصرار بر  در حقیقت، بدبینی شوپنهاور ثمرة  

افزون بر . است مند اصل دلیل کافی در شناخت ارادهاولویت اراده بر شناخت و تأکید بر نفوذ 

چه  تا ،هاي پیشینیدهد که دیدگاه فلسفی و فرضاین، دقت در آثار شوپنهاور به ما نشان می

هاي هنري تأثیرگذار  هاي دینی و آفرینشي علمی، آموزهها یافتدستتواند در تفسیر حد می

پوشی حال، اگر از بستر و بنیان متافیزیکی رویکرد هر فیلسوفی به مسأله شر چشمبا این. باشد

م و صرفاً بر نتایج تمرکز کنیم، شوپنهاور را در رویکرد عدمی به خیر به همان اندازه از فه

  .یلسوفان اروپایی را در رویکرد عدمی به شرفمتعارف دور خواهیم یافت که اکثر 

ارتباط با نظر به یک اصل وجودي رو نشان داد که مفاهیمی به ظاهر بیپژوهش پیش

اراده . زنندرا رقم می ، زنجیره سازوار یک اندیشه)اصل دلیل کافی(و یک اصل معرفتی ) اراده(

خود را در پدیدارهاي  ،هدفو به عنوان کوششی کور، غیرعقلانی و بی در خود شیئبه مثابه 

مثل افلاطونی . کندمتجلی و تأیید می) امور فردي(اش و باواسطه) مثل افلاطونی(واسطه بی

هر یک از پدیدارهاي فردي، . زنندامان را رقم میدر تصاحب ماده مشترك کشاکشی بی

 مند ار اصل دلیل کافی و شناخت ارادهدر حص) هاو انسانحیوانات (خصوصاً پدیدارهاي آگاه 

اش را از امکانات بدنی اش حدود تأییدگري ارادهخویش به منظور حراست از هستی پدیداري

برند و ستمکار و ستمدیده رنج می. زندروزي جهان دامن میبرد و با این کار به تیرهفراتر می

رو که  رو که تجلی اراده است و از آن پدیدار فردي از آنافزون بر این، هر . رنج شر است

همواره میان رنج خواستن و ملالِ کامروایی در نوسان  ،گرفتار آمده در سپهر اصل تفرد است

ترین تا وانگهی، تأیید اراده از خفیف. است ملال صورتی از رنج است و رنج شرّ. است
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فریبی  ،و سعادت ،در این میان، خیر، لذت. شدیدترین ظهورش تأیید زندگی، رنج و شر است

  .بیش نیست
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